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این صفحه برای شماست
با چه کسی 

گفت وگو کنیم؟
اين صفحه متعلق به شــما همكاران در سازمان تبليغات 
اسلامى است. شــايد همين حالا بپرسيد در صفحه اى كه 
ســندش را به نام ما زده ايد؛ قرار اســت چه اتفاقى بيفتد؟  

اصلاً دغدغه ثبت  اين صفحه چيست؟
 هدف اين صفحه شناســايى همكاران خوب شماســت. 
با اين تفاوت كه اين همكاران خوب را شــما به ما معرفى 

مى كنيد. مى پرسيد چطور؟
 بعد از خواندن اين مطلب كمى درباره همكارانتان عميق تر 
فكر كنيد؛ همكارانى كه علاوه بر حســن انجام مسئوليت 
شــغلى، حس و حال مثبتــى در محيط كارشــان ايجاد 
مى كنند، به بقيه همكاران به خصوص شخص شما دلگرمى 
مى دهند و خلاصه كه با اخلاق هســتند و بيشــتر صفات 
خوبى كه شما به عنوان يك همكار خوب از آن ياد مى كنيد 

در آن ها وجود دارد.
شما از ســه طريق مى توانيد همكار خوبتان را به ما معرفى 
كنيد؛ اول اينكه به طبقه اول سازمان تبليغات اسلامى يعنى 
بخش روابط عمومــى مراجعه كنيد. دوم اينكه با شــماره 
02166468440 تمــاس بگيريد يا اينكه نــام فرد مورد 

نظرتان را به اين شماره 09366919063 پيامك كنيد.
 بعد از اينكه همكار خوبتان را  بــه ما معرفى كرديد تازه  كار 
ما شروع مى شود. مصاحبه اى را با همكار خوب شما ترتيب 
مى دهيم و شــما مى توانيد گفت وگوى صميمانه اى را كه با 
ايشان انجام شــده، در شــماره بعدى ماهنامه بخوانيد. اين 
گفت وگو همين جــا در اين صفحه به چاپ مى رســد. پس 
آستين ها را بالا بزنيد و اولين نفرى باشيد كه همكار خوبتان 

را به ما معرفى مى كنيد.
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احترامی اگر دارم
 به حرمت روضه زهرا (س) است

«بهــروز عالیا» جوانی ۲۳ ســاله بــود که در ســازمان تبلیغات مشــغول 
به خدمت شد و حالا از آن روزها ۳۲ ســال می گذرد. از او که حالا مویی 
سپید کرده می پرســم: «فکر می کنید چرا همکارانتان شــما را به عنوان 
همکار خوب خود معرفی کرده اند؟» لحظــه ای مکث می کند، انگار که 
جواب دادن به این سؤال برایش سخت باشــد. نفس عمیقی می کشد 
و آهســته می گویــد: «نمی دانــم! شــاید بــه حرمــت اینکــه روضه خوان 
مادرم حضرت زهرا (س) هســتم». حرفش تمام نشــده چشــمانش به 

اشک می نشیند.

 آقای عاليا چند سالی است نوه دار شده است. پدربزرگ شدنش را از بزرگ ترين 
اتفاقات خوب زندگی اش می داند. از گذشــته می پرسم، در چشم برهم زدنی به 
۳۲ سال پيش می رود؛ وقتی که با جمعی از جوان ها در کلاس های آموزش قرآن 
شرکت می کرد. همه افتخار آن روزهايش اين بود که پاتوقشان در مسجد ابوذر 
است و شاگرد مکتب امام حسين(ع) هســتند. همان زمان بود که گذر بسياری 
از جوان های اين محله به سازمان تبليغات اســلامی افتاد و بهروز عاليا از همان 
نسل است. آن روزها را خوب به خاطر دارد و می گويد: «بهار سال ۱۳۶۸ بود. به 
سازمان تبليغات دعوت شــدم برای روخوانی قران. به عنوان مصحح قران آمده 
بودم. از صبح تا آخر شــب با دوســتانم قرآن تصحيح می کرديــم، همان موقع 
که هنوز دارالقرآن سازمانی مســتقل نشــده بود. آن روزها را بهترين روزهای 
زندگی اش می داند و می گويد: «در ازای کاری که عاشــقانه دوســتش داشت، 
حقوق هم می گرفتــم؛ درحالی که به قدری همه بی ريــا کار می کردند که حتی 

توقع دريافت حقوق برای تبليغ اسلام را نداشتند».
از آن روزها خيلی گذشته است، بســياری از همکاران و دوستان بهروز عاليا 

بازنشسته يا شهيد شده اند. می پرسم حالا در ســازمان احساس تنهايی 
نمی کنيد؟ لبخنــد روی لبش می نشــيند و می گويد: «نه شــکر خدا. 
همکاران خوبی دارم». می پرســم: جوان های امروز با جوان های ديروز 
چه فرقی دارند؟ می گويد: «همه خوب  هســتند، امــا فقط يک جمله 

می گويم، انسانی که تکبر داشــته باشد، بوی بهشــت به او نمی رسد». 
لبخندی می زند و ادامه می دهد: «حالا تو خــود حديث مفصل بخوان از 
اين مجمل». باز هــم لبخند روی صورتش می دود. بعد از اينکه ســازمان 

دارالقرآن مستقل شــد، فعاليت «بهروز عاليا» هم تغيير کرد. 
مدتی در دفتر معاونت فرهنگی ســازمان مشغول به کار 

شد. بعد هم به واحد بازرســی رفت و حالا ۱۳ سال 
است که در واحد بسيج کار می کند. می گويد: «تا 
همين يک سال پيش بيشتر کارهای تبليغاتی، 

جلسه، برگزاری مراسم همه و همه را واحد 
بســيج انجام می داد. حالا زحمت بيشتر 

کارها به گردن روابــط عمومی افتاده 
است. من از طرف خودم از اين تريبون 
استفاده می کنم و می گويم بچه های 
بســيج تجربه خوبی دارند و در کنار 
هــم می توانيم تأثيرگذارتر باشــيم 
و به اهداف عالی ســازمان تبليغات 

اسلامی نزديک و نزديک تر شويم».

 «همكار خوب»،اين ماه را از نگاه همكارانش بشناسيد

بهروز عاليا  و و دوستتان ه همکاران ازاز یی
نان احساس تنهايی  ســاززم د درر لالا
میگ گوويدد: «نه شــکر خدا.  وو ندد
وروز  امروز با جوان های ددي ههایی
کيک جمله  سســتـتنند، امــا فقط 

ب بویوی بهشهشــت به او نمی رسد». 
و خــود حديث مفصل بخوان از 
میمی دوود. بعد از اينکه ســازمان  شش

 ع عالاليايا» همهم تغيير کرد. 
 م مشغشغولول به کاکار 
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